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منوچهر جمالى 
در اين كوى ، ماما كجاست ؟
شب هنگام كه در كوچه پس كوچه هاى شهرى غريب ، آواره ميگشتم ،
فریادى بلند شد كه :
من آبستن به حقيقتى بزرگم ،
و هنگام زائيدن آنست ،
هرچه زودتر ، مامائى  ببالينم بشتابد .
گويا آن كوچه ، كوچه مردگان بود ،
چون هر درى را كوفتم ، 
و ماماى حقيقت را جستم ، كه به كمك  بشتابد ،
از هيچ درى ، پاسخى نيامد ،
تا مردى بدخيم و خشمگين ، ناگهان از درى سر بيرون آورد و گفت :
در اين شهر كسى حقيقت نميزايد ، كه نياز به مامايش باشد .
و هنگامى ، خسته و كوفته ببالين او شتافتم ،
او مرده بود ، هر چند فرزندى بس زيبا زائيده بود . 
من از آن شهر به زادو بومم باز گشتم ،
و پس از چندى خبر يافتم ،
كه آن حقيقت ، يتيم و بى سر پرست ،
زنى خشكيده و خميده شده ،
ودر كوچه پس كوچه هاى همان شهر ،
براى خوردن و نمردن ، روسپى گرى ميكند . 
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